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 چکیده
میرزا ارجمند آزاد کشمیري از این پژوهش، بررسی چگونگی و میزان استفاده هنري هدف 

تحلیلی و جامعه آماري تمامی  -موسیقی است. روش پژوهش توصیفی واژگان مرتبط با آلات
موسیقی،  دهد که دانش آزاد در زمینۀ شان میپژوهش ن ابیات مثنوي دلگشانامه است. نتیجۀ

 واژگان و اصطلاحاتدر این پژوهش  سازها بوده است. تر مربوط به شکل ظاهري و نواي آنبیش
هاي هنري  جنبهاز موسیقی مورد استفاده در مثنوي دلگشانامه را به همراه شماره ابیات ذکر و 

پردازي و بیان  ایم. ابتدا هر ساز را معرفی کرده و به تصویرآفرینی، مضمون بررسی کردهو بلاغی 
 بسامدهاي انجام شده  رسیبا توجه به برایم.  اده از آلات موسیقی پرداختهاهداف شاعر در استف

    هایی است که در لابلاي حماسه  نامه قسمت ساقیسازهاي زهی در این اثر بیشتر در 
ها که بزمی و غنایی است  نامه موضوع ساقی دینی دلگشانامه سروده شده است و با -تاریخی

بیشتر با  و کرّنا ، طبلاي چون کوس بسامد برخی از سازهاي کوبه ، همچنینتناسب کامل دارد
  موضوع مثنوي که حماسی است مرتبط است. 

  .تاریخی حماسه دلگشانامه، ارجمند، میرزا واژگان هنري و بلاغی، موسیقی، آلات واژگان کلیدي:
  

                                                             
   )مسئول(نویسنده آموختۀ دکتراي زبان و ادبیات فارسی . دانش 1

 Rahim.salamatazar@gmail.com                                  
    
                             دانش آموختۀ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.  2

Sevil.amati@gmail.com  
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  بیان مسأله

برد رهاي مختلف، تلمیح به آیات و احادیث، رویدادهاي تاریخی و دینی، کا استفاده از دانش
زبان کم و  امثال و حکم در شعر و مواردي از این قبیل، از دیرباز در بین سرایندگان فارسی

یکی از علومی که با شعر، پیوندي دیرینه دارد، سیقی و اصطلاحات بیش رواج داشته است. 
و ابزار آلات زندگی دست به اختراع و تهیه بدو حیات همچنان که  آدمی ازمربوط به آن است. 

خوانی، پیکرتراشی،  افشانی، ترانه کارهاي هنري از قبیل پایکوبی، دستزد،  جنگی می سلاح
هنر است، اختراع موهاي  داد؛ بنابراین موسیقی که یکی از جلوه پیکرنگاري را نیز انجام می

هاي اولیه به طور غریزي و با  انسانبلکه تراوش روح انسان بدوي است و تمدن بشر نیست، 
اند. مثنوي دلگشانامه داراي موسیقی عالی  ت و محیط اطرافشان به آن دست یافتهالهام از طبیع

اعتباري و  ها و ذکر بی نامه انگیز است و شاعر در این اثر به ویژه در قسمت ساقی و هیجان
ناپایداري دنیا هیجانات روحی خود را با موسیقی شعر بیان نموده و در کل اثر از عناصر و 

  است.  سود جستهیی متداول، اصطلاحات موسیقیا
بررسی و تحقیق در ابعاد مختلف آثار زبان و ادبیات فارسی به ویژه نسخ خطی در راستاي 

رو بررسی یک اثر از زوایاي  ین رسد، از ا اعتلاي فرهنگ ایرانی و اسلامی ضروري به نظر می
پرداختن به مبحث بنابراین  شود از آن میپژوهشگران  بیشتر و آگاهی شناختمختلف باعث 

ضروري این اثر سترگ  برخی از خصوصیات معرفی در راستايدلگشانامه  ی در منظومۀموسیق
  رسد. به نظر می

  اهداف پژوهش
  ها گیري هنري از آن بررسی میزان آشنایی آزاد با موسیقی و بهره

  آلات و اصطلاحات موسیقی در دلگشانامه بررسی و بسامد
  هاي تحقیق پرسش

موسیقی در دلگشانامه، تا چه حد بیانگر میزان  و واژگان مرتبط با اصطلاحات کارگیريهب
  آگاهی او از موسیقی است؟

  آزاد در منظومه حماسی دلگشانامه بیشتر از کدام آلات موسیقی بهره برده است؟
  هایی است؟ آزاد از دانش موسیقی داراي چه ویژگی و بلاغی گیري هنري بهره
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  روش انجام پژوهش
 - اي و روش تحقیق توصیفی این پژوهش، بر مبناي مطالعات کتابخانهگردآوري اطلاعات 

دلگشانامه است که به تازگی توسط نگارنده تصحیح شده  تحلیلی است. جامعه آماري، منظومۀ
  است. 

  تاریخی دلگشانامه -دینی معرفی منظومۀ
متقارب «و در بحر » فعل(فعول)فعولن فعولن فعولن «اي حماسی در وزن  دلگشانامه منظومه

بیت است که میرزا ارجمند آزاد کشمیري آن را دربارة  15442و در » مثمن محذوف (مقصور)
قیام مختار و خونخواهی از مسببین حادثۀ خونین عاشورا در قرن دوازدهم، در قالب مثنوي به 

شش سال طول قمري شروع شده و به مدت  1131نظم کشیده است. سرایش این اثر در سال 
وجه «ی، دینی و مذهبی دارد. کشیده است. از نظر محتوا و مضمون جنبه حماسی، تاریخ

انگیز  که مختار، از مسببین واقعه غمشانامه، بدان جهت است که به واسطۀ انتقامی دلگ تسمیۀ
از  گیرد، دل شیعیان، هـ .ق می 61کربلا و شهادت امام حسین (ع) و یاران او، در روز عاشوراي 

) شاعر در این منظومه 261: 1381(رزمجو، » شود. خواندن این منظومه، گشاده و شادمان می
معصومین علیهما السلام در سه محور اساسی بر  هبعد از تحمیدیه و نعت حضرت رسول و ائم

هاي پیاپی با  نگاساس روایات تاریخی اشعار خود را پیش برده است: خروج عبداالله عفیف و ج
هاي سلیمان صرد خزاعی، مختار ثقفی و شهادت ایشان که در اثناي کلام  قیام زیاد و عبیداالله

ها از جمله مرگ یزید، ماجراي پیوستن مختار به زبیریان  حوادث دیگر تاریخ اسلام در آن سال
  و ... را به نظم کشیده است.

نبرد حق علیه  هاي ستایش ائمه معصومین و حوادث کوفه بعد از عاشورا، توصیف دقیق صحنه
هاي حکیمانه، آمیختگی فرهنگ  ها در لابلاي متن حماسی، ذکر اندیشه نامه باطل، آوردن ساقی

پوشی،  خواهی و نام اسلامی در بیان حماسی، شجاعت، مفاخره و رجزخوانی، نام -ایرانی
  است.هاي بارز این اثر حماسی  مایه ها و درون خواهی، بزم و رزم، و ... از جمله ویژگی کین

در خصوص دلگشانامه و سراینده آن آزاد، معتبرترین منبع محتواي اثر است. شاعر در بخش 
  کند.  قمري و عنوان اثر را دلگشانامه معرفی می 1131آغاز نظم کتاب را »سبب تألیف کتاب«
  
  
  چــو مــن ابتــدا کــردم ایــن نامــه را   

  
ــزا     ــد روز جـــ ــام خداونـــ ــه نـــ   بـــ
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  ز هجرت هـزار و صـد وسـی و یـک      

  
ــی     ــق ب ــود تحقی ــنه ب ــک  س ــب و ش   ری

  
  چو دورانـم ایـن بـاده در جـام کـرد       

  
ــانامه   ــرد خــــرد دلگشــ ــام کــ   اش نــ

  
ــرین    ــار نصـــرت قـ   ز احـــوال مختـ

  
ــین    ــتان را چنـــ ــایم در داســـ   گشُـــ

  
  )294الی  291(دلگشانامۀ نسخۀ کتابخانۀ ملی، ابیات 

  کند: ذکر می» آزاد«همچنین شاعر در لابلاي حکایات تخلّص خود را 
  تخلــص گــر آزاد دارم چــه ســود     

  
ــود (     ــایی نب ــانی ره ــم زم ــه از غ   )56ک

  
  فرماید: در خاتمه اثر می

  به طهران که اصل و نژاد مـن اسـت    
  

ــت       ــن اس ــراد م ــان م ــرا ک ــانی م   رس
  

ــان      ــر مم ــر دیگ ــمیر دلگی ــه کش   ب
  

ــان     ــران رسـ ــه ایـ ــرآور بـ ــدم بـ   ز هنـ
  

  )15446و  15445(همان، ابیات 
ــا    ــۀ دلگشـ ــه ترتیـــب ایـــن نامـ   بـ

  
ــج    ــه شــش ســال مــن رن   هــا کشــیدم ب

  
ــام     ــون اختت ــذیرفت چ ــت پ ــه نام   ب

  
ــلام        ز تـــو چشـــم دارم صـــله والسـ

  
  )15450و  15449(همان، ابیات 

شروع  1131دهد میرزا ارجمند آزاد، نظم دلگشانامه را در سال  نگاهی به ابیات بالا نشان می
  کرده و سرایش آن به مدت شش سال طول کشیده است.
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  موسیقیتعریف 
هاي موزون و  هایی است که به صورت آهنگ موسیقی زبان حال و نمودار احساسات و اندیشه

اي است در  دیدهموسیقی پ«ها نمایان است.  نماید و در اکثر جوامع و فرهنگ دلنواز جلوه می
تقلید شکل نگرفته، به  سازي و معماري، بر پایۀ مجسمه خلاف نقاشی،فطرت آدمی، که بر

حتی انسان خشن و گرسنه و سرگردان ابتدایی در گیرودار زندگی پرتلاطم پیش از طوري که 
آفرینش هنري، موسیقی و پیکرنگاري و پیکرتراشی و ... پرداخته و هیچ نیرویی تاریخ هم، به 

  ).27: 1381(آثاري، » ا متوقف سازدآن رهم نتوانسته است 
از هر محصول هنري دیگر، آدمی در  موسیقی بخشی از فعالیت هنري انسان است و شاید بیش
موسیقی براي هر ملت، حکم زبان و «زندگی روزمره خود، در معرض شنیدن موسیقی باشد. 

احساسات آن ملت را دارد. در محاوره، حروف عامل اصلی هستند و در موسیقی، صداها الفباي 
هاي زندگی،  ). تنوع اقلیمی، نیازمندي703: 1380(مشحون، »گردند زبانِ دل محسوب می

فرهنگی و تاریخی، جنگ و خونریزي، حوادث و مسائل اجتماعی و ... در موسیقی اقوام  یشینۀپ
  مختلف تأثیر گذاشته و باعث تنوع آن در بین ملل و کشورها شده است. 

هاي دیگر به وام گرفته  هاي دخیل در زبان فارسی است که از فرهنگ واژه موسیقی، از واژه
هاي اسلام، موسیقی را اصلاً یونانی و  ران و دانشمندان در نخستین سدهپژوهشگ«شده است؛

 ةاالله حدادي دربار). نصرت237: 1377(خدادادیان، » داي از دانش ریاضی دانستن شاخه
کلمه موسیقی که امروز به قاف مکسور و یايِ ساکن «نویسد:  چگونگی تلفظ واژه موسیقی می

(موسیقا) و از یونانیان گرفته شده قاف و الف مقصوره است اصل به شود، در در آخر، تلفظ می
  گوید:که انوري  است، ولی تلفظ معمول آن، در شعر فارسی نیز آمده است؛ چنان

  منطق و موسیقی و هیئت بدانم انـدکی   
  

  » راستی باید بگویم با نصیبی وافرم  
  570: 1376(حدادي، 

است؛ از جمله در محافل و مجالس به قصد  هاي زندگی داراي کاربرد موسیقی در تمام عرصه
ردن، حرکت کردن و تشویق هاي جنگ براي جمع ک سرگرمی و شادي، استفاده در میدان

شکار و ... کاربرد داشته لب در معابد و کلیساها براي تهذیب نفس، در شکارگاه براي جسربازان،
موسیقی نیز،  در زمینۀبندي علوم مختلف،  ن بشري و تقسیمپیشرفت تمد است.با
موسیقی تاریخی، «هایی انجام شد و انواع مهم موسیقی را اینگونه برشمردند:  بندي تقسیم

موسیقی یک صوتی، موسیقی صوتی، موسیقی چند صوتی، موسیقی سازي، موسیقی نظامی، 
موسیقی کلاسیک، موسیقی اتاقی، موسیقی روحانی، موسیقی یکنواخت، موسیقی محلی، 
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) اما موسیقی در تاریخ جامعه 141-151: 1387(خالقی، » یقی نمایشیموسیقی ضربی، موس

  هاي خاص، محلی و درباري تقسیم شده است.  ایرانی، به شعبه رزمی و آیین
  موسیقی رزمی

آمد. از جمله هنرهایی که در نبردها  در گذشته بخشی از کارهاي هنري، به خدمت جنگ درمی
ن داشت، موسیقی است که با نام موسیقی رزمی یا نقش مهمی در تهییج مبارزان و جنگاورا

سرودهاي رزمی «اي طولانی دارد.  در ایران سابقه شود. این نوع از موسیقی نظامی شناخته می
در برانگیختن حسِ شجاعت و دلیري سربازان و کامیابی آنان در میدان نبرد، وسیله بسیار 

  )9: 1364(خالقی، ». مؤثري بوده است
شد که داراي صدایی بلند، مهیب، باوقار و باشکوه  نظامی، سازهایی به کار برده میدر موسیقی 

بود و ضمن تهییج و برانگیختن سربازان خودي، باعث ایجاد ترس و وحشت در وجود دشمن 
رفتند از انواع سازهاي بادي  به کار می یهاي موسیقی نظام سازهایی که در دسته«شد.  هم می

سازهاي سنتی و ملی ایران یا همان آلات و ادوات نقاره بودند که در و کوبی و از مجموعه 
هاي نظامی، معمولاً با یک نوع ساز بادي  ها و نغمه رفتند ... همه آهنگ ها به کار می خانه نقاره

مانند شیپور یا کرنا و همراه با طبل یا دهل یا نقاره یا گاهی به تنهایی و به صورت تک صدایی 
. آزاد در دلگشانامه، آلات موسیقی رزمی را با توجه به )283: 1393(پهلوان، » شد اخته مینو

ها، بهترین وسیله براي ایجاد ترس و اضطراب در دل دشمنان در میادین رزم  صداي بلند آن
و از واژگان پر طنطنه و با تلفظ سخت و مشدد مانند غرّیدن،دریدن، خروشیدن و ... دانسته 

ده مانند طبل، دراي، کرّنا و ... استفاده کرده است. یکی از همچنین از هجاهاي کشی
است و این کار بیشتر با استفاده از  نمایی در توصیف حوادث هاي آثار حماسی، بزرگ ویژگی

شود؛ آزاد نیز به  سرا دیده می عناصر بلاغی از جمله مبالغه و غلو در اشعار شاعران حماسه
 هي موضوع اثر توجه خاصی دارد و در پیشبرد این هدف از بمبالغه، غلو و اغراق بنا به اقتضا

به خوبی بهره مانند کوس، دهل، کرنا و غیره  و آلات موسیقی رزمی سازها کارگیري و استعمال
  برده است. 

  کوس
اي، که در میادین جنگ و روزهاي خاص،  کوس، سازي است از خانواده آلات موسیقی کوبه

اي بزرگ از  ساختمان این ساز عبارت است از: کاسه«شد.  ها نواخته می همچون اعیاد و جشن
جنس گل یا فلز و یا احتمالاً چوب، که بر دهانه آن پوست کشیده باشند، کوبه این ساز در 
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اي است  هاي نبرد، تسمه ها و میدان گاه دو تکه چوب سخت است، ولی در رزم هاي میدانی، بزم
گویند. این ساز در روزگار ما، از لحاظ ساختمانی به کمال  که بدان دوال (بر وزن زغال) می
» کوس«واژه بار از  15میرزا ارجمند  ).176: 1363(ملاح، »رسیده است و بدان تیمیانی گویند

، 12077، 12003، 9882، 7354، 6650، 4660، 3686، 2367، 1357 ،723، 287در ابیات: 
   استفاده کرده است. 15197، 14700، 14382، 14236

   تصویرسازي با صدا و شکل ظاهري کوس
هایی که در اطراف آن تعبیه شده بود،  تسمه هپوست کشیده شده بر چنبر کوس را به وسیل

آمد. آواي  تر و زیر، تأثیري به وجود می ات بم و بمکردند و از این طریق، در اصو شُل و سفت می
ها، جنگ و  اي براي اعلام خبر اعیاد و جشن هاي مختلف تاریخی، همواره وسیله کوس، در دوره

ها و اعلام تجمع مردم بوده است. توجه زیاد شاعر به صداي این  عزا، ایستادن و حرکت کاروان
  به ویژه در هنگام جنگ و نبرد دارد.  ساز، نشان از اهمیت و جایگاه بالاي آن

  تو گفتی چو دجال از طبل و کوس  
  )723هـ .ق، بیت  1184(دلگشانامه، 

ــوس      ــد آبنــ ــد، گنبــ ــر زنــ ــم بــ   بهــ
  

ابن زیاد را به دجال که در » سعید ابن محنف و عبداالله عفیف«با » ابن زیاد«شاعر در توصیف جنگ 
از صداي  با استفاده از مبالغه و اغراق توصیف این هنگامهو در  کند، تشبیه کرده آخرالزمان ظهور می

  کوبنده طبل و کوس بهره برده است. 
  ز غریّـــدنِ کـــوس و از طبـــل و نـــاي  

  
  ]ي[دسـت و پـا   هوش و بی جهان گشت بی  

  
  )1357(همان،  بیت                                                                                    

  ز غریّـــدنِ کــــوس و فریـــاد نــــاي    
  

  ندانست سر، چرخِ گردان ز پاي  
  )6650(همان، بیت 

  
          ز غریدنِ کوس و ناي و درا  

  
  

ــی     ــرخِ ب ــر، چ ــه س ــد ب ــا  درآم ــت و پ   دس
  )9882(همان، بیت                             

مهم آثار حماسی است غرش هاي  با استفاده از آرایه اغراق که از ویژگیدر ابیات بالا شاعر 
؛ همچنین استفاده قراري دنیا دانسته است طبل و ناي را باعث ناپایداري و بیدرا،  ،صداي کوس

آرایی و آهنگین کردن و موسیقی خاصی که  سراینده از هجاهاي کشیده و بلند، واج
بلاغی  هاي زبانی و دهد آزاد از ظرفیت باشد نشان می کننده میدان جنگ و نبرد می تداعی
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حق و  رویاروییهاي رزم و  در راستاي توصیف میدان جنگیواژگان حماسی و آلات موسیقی 

  استفاده کرده است. به خوبی باطل 
  اي هم به گرد بودن زمین داشته باشد تواند اشاره مصراع دوم می

  فتاد از فغـانِ جـرس، هـم ز کـوس      
  

  طـــــپش، در دلِ گنبـــــد آبنـــــوس  
  )2367(همان، بیت 

  
  نالیـــدنِ نـــايِ رویـــین و کـــوسز   

  
  شد از هوش، گردون گفـت اي فسـوس    

  )7354(همان، بیت 
  

    
، با آرایه اغراق و تشخیص تصویرسازي کرده است: از صداي زنگ و نقاره در ابیات بالا شاعر

  ترس و اضطراب به دل آسمان راه یافت. 
  بپیچیـــــد در گنبـــــد آبنـــــوس  

  
  صـــدايِ دف و کـــف چـــو آوازِ کـــوس  

  )3686بیت (همان،  
  تصویر سازي با اغراق همراه است. 

ضمن توصیف صداي کوس به شکل ظاهري آن نیز توجه کرده و کوسِ خالی  نیز شاعر یک بار
  درون یاد کرده است:

  ز نالیــــدنِ کــــوسِ خــــالی درون  
  

  ها جويِ خون برون ریخت از دیده  
  )14236(همان، بیت 

  
  )486: 1387دراي، زنگ بزرگ، جرس. (معین،  درا:

ــم   ــازارِ غ ــرخِ ب ــت  درا، ن ــا شکس ه  
 

  دلِ رفته آید یلان را به دست 
  )2183هـ . ق)، بیت  1184دلگشانامه، 

 
  و آرایه تشخیص در بیت بالا کاملاً مشهود است. » درا«تصویرسازي با 

ــواب   ــرِ خــ ــه او ز تعبیــ  دلِ آگــ
 

ــطراب   ــود در اضـــ ــانِ درا بـــ  بســـ
)3812(همان، بیت   
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  نیز مشهود است. » د«آرایی در بیت واج
 شــد از شــیهۀ اســب و شــورِ ســوار 
 

  قرار دلان پردلان چون درا بی 
  )8893، بیت همان(        

 
  نیز استفاده شده است. » د«و » ش«آرایی در بیت واج

ــل  ــدنِ طبـ ــون درا  ز غرّیـ ــا چـ هـ  
 

 نفــس شــد گــره در گلــو، خلــق را     
)9034(همان، بیت   

  
 بســـانِ درا طبـــلِ جنگـــی فکنـــد
 

 طــــــپش در دلِ آفتــــــابِ بلنــــــد 
)10647(همان، بیت   

 
  

ـردلان   کــرد جــا طــپش در دلِ پـ  
 

  برآمد ز گرُدان، فغان چون درا   
  )11464(همان، بیت                  

 
  مشهود است.» آ«آرایی مصوت بلند در بیت واج

 گـــره گشـــت افغــــان ز بانـــگ نفیــــر   
 

دلِ چـــــرخِ پیـــــر بـــــه شـــــکل درا در     
)11881(همان، بیت   

تصویرهاي هنري زیبایی خلق کرده و لرزان » درا«به قرار دادن  شاعر در ابیات بالا با مشبه
  مایۀ تصویرسازي شاعر بوده است.  بودن و صداي درا بن

 23). که با بسامد 15375: 10، ج 1377(دهخدا، رویه باشد یا دورویه، تبیره یک دهل :طبل
بار و ترکیبات طبل، طبلِ جنگ، طبل خوردن، طبلِ رحلت فرو کوفتن، طبلِ رحیل، طبل 

در ابیات شماره  ، نقارهزن، طبل فرو کوفتن، طبل مهر زدن، طبلِ زرین جنگ کوفتن، طبل

  فروهشته از عطش و گرمی زبان
  

           دلیران بسانِ درا در فغان  
  )15046(همان، بیت 
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1357 ،9155 ،13724 ،14663 ،14700 ،15197 ،721 ،4504 ،10606 ،15186 ،736 ،

و  14511 ،9679، 9210، 6884، 4107، 5891، 1014، 6793، 3339، 4252، 14235
  مشهود است.  9220

ــر  ــورِ نفیـ ــل و شـ ــدنِ طبـ  ز غرُّیـ
 

 چو روبه شد از هـوش، در بیشـه شـیر    
 

  )9155بیت  هـ .ق)، 1184دلگشانامه، (
ــرس  ز  ــانِ جــ ــل و فغــ آوازِ طبــ  

 
 جهـــان را گـــره در گلـــو شـــد نفـــس 

)13724(همان، بیت   
  

 بـه فریــاد بــارِ دگـر، طبــل و کــوس  
 

ــوس   همــی  ــردم فس ــالِ م ــر ح ــت ب گف  
)14700(همان،   

  
 زمــان را ز نالیــدنِ طبــلِ جنــگ    
 

  هم از سهمِ گرُدان و آوازِ زنگ 
  )4504(همان، بیت                       

 
  مشهود است.» ز«آرایی  واجدر بیت 

ــر زورِ چوبـــک ــان ز بـــازويِ پـ زنـ  
 

ــورده روان   ــل خـ ــک طبـ ــابِ فلـ  عقـ
14235(همان، بیت   

(  
 چو فرعون فروکوفـت طبـلِ رحیـل   
 

زن گشــت چــون رود نیــل ســپه قطــره   
)3339(همان، بیت   

  
ــکندري    ــالِ اس ــلِ اقب ــا طب ــه ت  ک
 

ــد چنبــــري     ــاز در گنبــ ــم بــ  زنــ
)5891(همان، بیت   

  
چون طبـلِ زریـنِ جنـگ   فروکوفت   

 
ــر پشـــت نیلـــی   کرنـــگ جهانـــدار بـ  

)4107(همان، بیت   
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 دو لشــکر فروکوفــت طبــلِ ســتیز 
 

 علـــم گشـــت هنگامـــۀ رســـتخیز    
)14511(همان، بیت   

  
ــپهر   ــردان س ــاره گ ــون نق ــو گلگ  چ
 

  بود با طبلِ مهربه دنبالِ او  
  )9220(همان، بیت                  

 
با توجه به صداي مهیب طبل، شاعر از این نوع موسیقی بیشتر در زمینه تصویرسازي و آرایه 

  اغراق استفاده کرده است. 
) از آلات موسیقی که به عنوان یک ساز ضربی (آلت 381: 1387زنگ، دراي. (معین،  جرس:

نوعی از آن که زنگی بوده از مس یا آهن به شکل مخروط ناقص با «اند. ایقاعی) از آن نام برده
رفته است. نوع بزرگ آن که در کارزارها به  هاي مختلف که در موارد گوناگون به کار می حجم

اي آهنین  گرفته و با پتکی یا کوبه شده و بر پیل قرار می بر چهارچوبی استوار می رفته، کار می
). به منظور ایجاد رعب و وحشت در وجود دشمن و 115: 1363(ملاح، » آمده است به صدا می

کردند.  نشان دادن شکوه و هیبت لشکرها، در میادین جنگ، از این آلات موسیقی استفاده می
، 11310، 8076، 4762، 3320، 3132، 2367، 1561، 962در ابیات  شاعر در دلگشانامه

  ده بار این آلت موسیقی را بکار برده است.  14384، 11937
ــی      ــاد جنگ ــه فری ــرس  ب ــواران ب   س

  
  چــون جــرس چاکنــد، هــم همــه ســینه  

  )962،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

  دکـــانی بـــرایش جـــرس برگشـــاد  
  

ــه   ــادشـــوري  بـــه بـــازارِ دل، طرفـ   فتـ
  )14384(همان، بیت   

  
  فغــان چــون جــرس از دلِ دردنــاك  

  
  چــاك کشــیدند سرگشــتگان، ســینه    

  )1561(همان، بیت     
  

 فروکوفت طبل و برآمد به زین
 

ــین    ــر زمـ ــمان بـ ــد آسـ ــه آرد بلنـ  کـ
)9210(همان، بیت   
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  وار بـــا درد و آه و فغــــان  جـــرس   

  
ــان      ــرِ مردمـ ــت دل در بـ ــان اسـ   طپـ

  )8076، 12008(همان، بیت              
  

  نگه بود در پیش و گوشش بـه پـس    
  

  دل اندر میان مضطرب چون جرس  
  )11310(همان،  بیت 

  
شاعر با استفاده از آرایه تشبیه و تشخیص با جرس که از آلات موسیقی است؛ تصویرسازي 

  کرده است. 
  فتاد از فغـانِ جـرس، هـم ز کـوس      

  
  طـــــپش، در دلِ گنبـــــد آبنـــــوس  

  )2367(همان،  بیت          
  

ــار      ــاهی، دلِ روزگ ــه م ــا ب ــه ت   ز م
  

  اختیار  جرس، از   نمود  طپیدن  
  )3132(همان،  بیت    

  
و صور خیال از قبیل مجاز و کنایه، واژگان و اصطلاحات بلاغی و  اغراق  آرایهشاعر با استفاده از 

  هاي نبرد بکار گرفته است.  رزمی را در توصیف صحنه
  

) این ساز در دلگشانامه کاربردي رزمی 1210: 2، ج1376(عفیفی، نقاره و کوس.خمُ:  رویینه
ها براي ایجاد رعب و وحشت در میان لشکر دشمن از این  هاي گذشته در جنگ زماندارد و در 

  شد. نوع ساز استفاده می

ــه    ــی بغرّیــد رویین ــه جوش خــم ب  
 

 که شـیرِ فلـک، دسـت و پـا کـرد گـم       
)3388. ق، بیت هـ  1184(دلگشانامه،   

  

 ز رویینه خمُ خاست طوفـان چنـان  
 

 کـــه بشکســـت زان، کشـــتیِ آســـمان 
)13978(همان، بیت   
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 ز آواز جانکـــــاه رویینـــــه خـــــم
 

  دل شش جهت از میان گشته گم 
  )14343(همان، بیت 

 
هاي اغراق و تشخیص به خوبی از این ساز در  شاعر در هر سه بیت با استفاده از آرایه

  انگیزي و تصویرسازي حماسی استفاده کرده است. خیال

 

آلتی است بادي و بلند که صداي آن بم است و چون سوراخ ندارد، با انگشتان نواخته  کرََّنا:
). آلتی است بادي و 845: 1387رود (معین،  شود و از این رو فقط براي دم دادن به کار می نمی

هاي بلند دارد و به دلیل صداي بلند و بم آن، در  دراز، که شباهت بسیاري به شیپور و بوق
مخفف کارناي است و آن نایی «کردند.  هاي جنگ از آن استفاده می ز و در میدانفضاهاي با

رفته، به  خانه به کار می دمیدند و در کارزار و دستگاه نقاره بلند بدون سوراخ بوده و در آن می
اند، چون  گفته گر می عکس سورناي که مخصوص عیش و شادمانی بوده است، کرنازنان را دم

خانه معمول بوده  هاي کرنازنان بوده و اصطلاح دم دادن تا این اواخر در نقارهدادن دم از کار
به این نوع  از آلات  10646و  3699، 861) آزاد سه بار در ابیات 38: 1380(مشحون، ». است

موسیقی اشاره کرده و دو بار ترس و هیبت صداي آن را به شیپور حضرت اسرافیل در زمان 
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ت مانند کرده و بار دیگر با آرایه اغراق صداي مهیب آن را مایه کر و از رستاخیز و برپایی قیام

  خود شدن جهان و فلک دانسته است.  خود بی
  تـــو گفتـــی ســـرافیلِ صـــورِ فنـــا   

  
ــا     ــدم در دمِ کرّنــــ ــد دمبــــ   دمــــ

  )861،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

ــاتــــو گفتــــی دمیــــد ازدمِ     کرَّنــ
  

  فنا  سورِ  سرافیلِ اعدا   در  
  )3699(همان، بیت 

  
، جناس و تلمیح در توصیف بهره برده »د«آرایی  هاي واج در دو بیت بالا شاعر با استفاده از آرایه

  است.
ــا    ــۀ کرَّنـ ــد از نالـ ــر شـ ــان کـ   جهـ

  
  دست و پا ز خود رفت گردونِ بی  

  )10646(همان،  بیت 
  ناي (نی)

زمین، به آسانی قبال دسترسی بوده ترین سازهاي بادي است که با روییدن از  ساز ناي، از کهن
هاي  و انسان با مختصر تصرفی از آن استفاده کرده است، به همین دلیل همیشه و در زمان

گذشته و حال، مورد استفاده قشور مختلف جامعه، از اشراف و بزرگان تا شبانان بوده است. بشر 
اي مختلف بادي ساختند و در در گذشته، نی را سرمشق خود قرار داده و با تقلید از آن، سازه

تر  اي کهن ترین سازهاي بادي است، سابقه نی که از ساده«بردند. گ و صلح، آن را به کار میجن
تر به آن راه داشت و  از سازهاي دیگر دارد و چون تهیه آن به سادگی ممکن بود و آفت کم
یران، از قراء و قصبات همچنین دوامش زیاد بود و حمل و نقلش آسان، از قدیم در تمام نقاط ا

). با وجود صداي 699: 1380(مشحون، »ازندگان و نوازندگانی داشته استگرفته تا شهرها، س
دلنشین و جذاب نی، این ساز در میان اقشار بالا و مرفه جامعه، چندان رواج پیدا نکرد و رونقی 

و با ذوق موسیقی که نی صداي گرم و جذاب داشته، شاید طالبین مستعد  با این«کسب ننمود 
از طبقات دیگر اجتماع، نوازندگی آن را دون شأن خود دانسته و به سازهاي دیگري که اهمیت 

اند. بخصوص که نی در مجالس بزم سلاطین و امرا و حکّام و  و اعتبار بیشتر داشته توجه کرده
  )616(همان: ».ل یاد شده، کمتر راه داشته استبزرگان و اعیان به عل
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ی ساده و ابتدایی برداشت اي است و از هر دو کلمه، سازي بادي با ساختماننی مخفف ن
است و آن از خانواده آلات » نی«ناي به دو معناست؛ یکی سازي که مخفف آن «شود. می

ناي «و اگر از فلز بسازند، » ناي چوبین«ه انواع دارد: اگر از چوب بسازندموسیقی بادي است ک
» ناي نئین«و اگر از نی یا نال بسازند، » ناي گلین«از گل بسازند، و اگر» ناي فلزي«یا » رویین

شود، یکی دیگر از  امیده مین» ناي استخوانی«یا» ناي شاخی«ا استخوان بسازند،و اگر از شاخ ی
: 1363(ملاح، ». نیز کنند» آواز«است، که گاه به مجاز از آن ارادهحنجره آدمی » ناي«معانی
بار از عنوان  10استفاده کرده است. او در دلگشانامه » ناي«و » نی«اژهدو و) آزاد از هر 205

، 15066، 14663، 9882، 9797، 6650، 4130، 3373، 3133، 1357، 775در ابیات » ناي«
، 14112، 11630، 11377، 8481، 7354، 6081در ابیات» ناي رویین«مرتبه از عنوان  7

، 1274، 925، 803، 513، 494، 340در ابیات » نی«و سی و پنج بار از عنوان  14701
1485 ،3228 ،3352 ،3377 ،3641 ،3698 ،3880 ،4049 ،4169 ،4629 ،5539 ،7224 ،
7993 ،8579 ،8624 ،9133 ،9797 ،9800 ،10105 ،10801 ،11034 ،12010 ،12013 ،

   تفاده کرده است. اس 14812، 14636، 12987، 12954، 12891، 12571
  چنــان از لــبِ نــاي ســر زد خــروش  

  
ــوش      ــرد گ ــک ک ــه فل ــۀ م ــر پنب ــه ب   ک

  )775،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

ــاي    ــل و ن ــوس و از طب ــدنِ ک   ز غری
  

  دست و پـاي  هوش و بی جهان گشت بی  
  )1357،  بیت همان(

  
  ز غریــــدنِ طبــــل بــــا نــــايِ زر  

  
ــر      ــر و بـ ــرِ بحـ ــوش از سـ ــد هـ   بپرّیـ

  )3133بیت ،  همان(
  

  فغـــان نـــايِ زر از جگـــر برکشـــید       چو شب رفت خورشید سر برکشید  
  )4130،  بیت همان(

  
ــاي    ــاد نـــ ــل و فریـــ   ز آواز طبـــ

  
  دست و پاي شد از هوش، گردونِ بی  

  )14663(همان،  بیت 
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هاي اشعار حماسی  در ابیات بالا شاعر با استفاده از لحن حماسی و آرایه اغراق که از ویژگی

آسا تصور کرده به طوري که صدا و خروش ناي باعث  است صداي ناي را مهیب و غرش
  دستپاچگی و هول و هراس فلک و آسمان شده است. 

  مغنی کجـا چنـگ و نـی، عـود کـو       
  

ــو      ســـخن از دف و نـــاي و طبنـــور گـ
  )9797(همان،  بیت         

  
ــید      ــو رس ــوجِ بلاج ــک ف ــو نزدی   چ

  
  صدايِ دف و ناي و بربط شنید  

  )15066(همان، بیت 
  

  در این دو بیت نیز به آواز و صداي ناي توجه داشته است. 
  ز بـس نـاي رویـین خروشـان شــده      

  
  قـــوي دســـت فولادپوشـــان شـــده     

  )6081بیت ،  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

  دلِ نــايِ رویــین چنــان   فغــان از  
  

ــمان       ــان، آس ــه ج ــد ب ــه آم ــد ک   برآم
  )14112(همان، بیت 

  
  فغان نايِ رویین بـه گـردون رسـاند     

  
  که از خون دگر بر زمین جا نماند  

  )14701(همان، بیت 
  

در این ابیات نیز صدا و خروش ناي رویین را مهیب و هراسنده دانسته و آرایه اغراق بکار برده 
  است. 

بند است  ترین نوع نی، نیِ هفت شد. کامل در ایران به صورت بلند و کوتاه ساخته میسازِ نی 
که سراسر آن از هفت بند و شش » نی«اي از جنس کل از یک لوله استوانهسازي است متش«

هایی مختلف  متر) و طول سانتی 3تا  5/1گره تشکیل شده است. نی به قطرهاي متفاوت (از 
سوراخ  5ها، روي لوله کمی در قسمت پایین  اخته شده، در تمام آنمتر) س سانتی 70تا  30(

در طرف جلو و یک سوراخ در قسمت عقب قرار گرفته و در یک یا دو انتهاي نی روکشی 
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قدر تیز است که  برنجی با طولی کوتاه، لوله نئی را پوشانده است و لبه لوله در قسمت دهانی آن
  )63: 1386. منصوري، »ها قرار بگیرد تواند لاي دندان می
ــرد     ــی ز دل، آه س ــون ن ــرآورد چ   ب

  
ــرد     ــه کـ ــدم نالـ ــوا، دمبـ ــر آن بینـ   بـ

  )340،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

ــی    ــی! دمـ ــی، مغنـ ــدم در دمِ نـ   بـ
  

ــی     ــبِ داغِ دل مرهمــ ــر لــ ــه بــ   بنــ
  )925(همان،  بیت 

  
  نــدانم در ایــن پــرده، نــالم چــو نــی  

  
ــی       ــوالِ ک ــر اح ــا ب ــم ی ــوالِ ج ــر اح   ب

  )3352بیت  (همان،
  

ــرد       ــاز ک ــه را س ــر نوح ــی دگ   مغن
  

ــرد    ــی آواز کـ ــه دل، نـ ــم از تـ ــه غـ   بـ
  )3698(همان، بیت 

  
ــی      ــه ن ــی دم ب ــی، دم ــا اي مغن   بی

  
ــه کــی    ــا ب   ز کــاوس و خســرو ســخن ت

  )9133(همان، بیت 
  

ــه    ــا نغمـ ــی بیـ ــاش مغنـ ــرداز بـ   پـ
  

  بـــدم دم بـــه نـــی، محـــرمِ راز بـــاش  
  )9800(همان، بیت 

  
    ــرك ــف تُ ــنان در ک ــود س ــریخ ب   م

  
ــرود      ــراپا س ــر، س ــا س ــاي ت ــی پ ــو ن   چ

  )12891(همان، بیت 
  

  ز هجــرش چــو نــی در فغــان آمــدم  
  

  گذشت او ز جان، من به جان آمدم  
  )12954(همان، بیت 
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بیشتر به جنبه غنایی و » نی«شود شاعر از آوردن الا دریافت میطور که از ابیات بهمان

 ، اغلبداشته و هرجا که ناي و ناي رویین و ناي زر آوردهموسیقی حزین و ناپایداري دنیا توجه 
  براي کاربرد حماسی و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان پرداخته است. 

  نوا بودن نی اشاره کرده است: در ابیات زیر به خشک، توخالی و بی
ــد     ــوب ش ــه ز مکت ــه آگ ــتمگر ک   س

  
  چو نی، یک قلم خشک شد، خوب شـد   

  )1274(همان، بیت 
  

ــیرِ قــالی کنــد       ــاهی ســوي ش   نگ
  

ــد     ــالی کن ــویش خ ــبِ خ ــی، قال ــو ن   چ
  )513، بیت همان(

  
ــم      ــا عل ــر و برن ــت از پی ــان گش   فغ

  
  قلم روان شد سپه یک چو نی بی  

  )3880(همان، بیت 
  

  )2120: 3، ج1376بوق، شیپور، کرنا، نفیر که در جنگ نوازند. (عفیفی،  گاودم:

ــاو دم  ــان از دلِ گــ ــد فغــ  برآمــ
 

ــر   ــک ک ــم فل ــه خُ ــد از شــورِ رویین ش  
)7129هـ .ق، بیت  1184(دلگشانامه،   

  

ــه خــم  ــان ز رویین ــم گشــت افغ  عل
 

  جهان کر شد از نالۀ گاودم 
  )11780(همان، بیت 

 
  ترفند بدیعی تشخیص و اغراق در این ابیات با استفاده از آلات موسیقی نمایان است.
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  موسیقی بزمی
هاي  ها و بزم هاي مختلف، جشن هاي دور، جزء جدا نشدنی مراسم موسیقی بزمی از گذشته

هاي  به اعتبار محتوایش، واجد گونهشک، این نوع از موسیقی،  نوشی بوده است و بی باده
هاي عروسی، تولد، عید و ... بوده است. در تعریف این نوع موسیقی  بزمی مانند ترانه -عشقی

رت در خواندن، نواختن و آهنگ ساختن بود و مضمونش با موضوعات غیر مها«آمده است: 
). در کتاب 33: 1381(فینگلشتاین، »ق و زیبایی طبیعت در ارتباط استآسمانی مانند عش

موسیقی یکی از عوامل ثابت بزم «، در مورد موسیقی بزمی آمده است: »تاریخ موسیقی ایران«
اي باستان ایران  هاي پادشاهان و پهلوانان افسانه شاهانه، مراسم جشن و شادمانی و ضیافت
موسیقی بزمی، قسمت  ).102: 1377(راهگانی، » است و همه جا با ساز و آواز همراه است
ها را به خود اختصاص داده است. در این اشعار،  نامه زیادي از مثنوي دلگشانامه به ویژه ساقی

  روند.  سازهایی مانند ناي، چنگ، رباب و رود از آلات موسیقی بزمی به شمار می
  چنگ

ترین سازهاي موسیقی است که در زیر مجموعه آلات  ترین و قدیمی چنگ یکی از مهم
گفتند و با انگشتان  در زبان پهلوي آن را کنگ می«گیرد.  اي مطلق قرار می موسیقی رشته
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چنگ از کمان شکارچیان «گوید:  ملاح درباره چنگ می). 73: 1380(مشحون، »شد نواخته می

آوران به وجود آمده است و بعدها تارهاي بیشتري بر آن افزوده شده و کاسه صوتی و  و رزم
در » چنگ«بار از واژه  11شاعر ». هاي مختلفی به خود گرفته است ن شکلگیر آ ستون سیم

و  14637، 14591، 14221، 9797، 3703،7993، 3685، 3640، 3639، 3037ابیات: 
  ها و اشعار غنایی آورده است. نامه نامه و مغنی به کار برده و بیشتر در قسمت ساقی14815

ــه،    ــزد خیم ــود ب ــنی نم   ترتیبِ جش
  

  فغان از دلِ چنگ و عودبرآمد   
  )3037هـ .ق، بیت  1184(دلگشانامه، 

  
در این بیت آرایه تشخیص بکار برده و چنگ و عود را مثل فردي دانسته است که از عمق 

  وجود ناله و فریاد بلند کرده است. 
  مغنی به چنگت، اگر چنـگ نیسـت    

  
  سر جنگ دارم، به من جنگ نیست  

  )3640بیت همان: (
  

یقی)، جناس آلت موس(چنگ به معنی پنجه و با ساز چنگ از قبیل جناس تام ازيتصویرس
  (چنگ، جنگ) و آرایه تکرار آمده است. خطی

  نــوا راســت از زهــرة چنــگ خاســت  
  

  که بهرام و عشرتگه او کجاست  
  )3685(همان، بیت 

سعد است. (اهور،   ساز آسمانی و نیز ستاره نواز و ارغنون زهره یا ناهید مطرب چنگ  ستاره
م، پانزدهمین  438بهرام پنجم مشهور به بهرام گور متوفی در  //بهرام:) 1190: 2، ج1372

که بهرام نیز چون  الاثیم (پدر بهرام) براي این پادشاه ساسانی است. یزدگرد بزهکار یا یزدجرد
ر فرزندان او نمیرد و بماند، به صلاحدید منجمان او را به میان اعراب فرستاد تا در آنجا دیگ

اند.  رو به او بهرام صحرانشین گفته پرورش یابد و او در دربار منذر یا نعمان بزرگ شد و از این
با توجه به  )170 -171: 1373گور به شادخواري و بخشندگی معروف است. (شمیسا،  بهرام
تواند ایهام تبادري هم ستاره بهرام که نماد جنگ و خونریزي است، داشته  ن زهره میآورد

  باشد؛ همچنین آوردن نوا، زهره، چنگ، بهرام، عشرت آرایه مراعات نظیر یا ایهام تناسب دارد. 
ــگ    ــد چنـ ــت بدریـ ــانِ طاقـ   گریبـ

  
  که آمد ز قانونِ گردون به تنگ  

  )3703(همان، بیت 



  25/رحیم سلامت آذر، سویل امانی                                                                                                                                    1401) سال ششم، شماره بیست و سوم ،زمستان   زبان سابقرخسار ( نقد زبانی و ادبیمطالعات 

اده از آرایه تشخیص، چنگ را مثل فرد ناشکیبایی تصور کرده که از قاعده و در این بیت با استف
  قانون روزگار به تنگ آمده است. 

  مغنی کجـا چنـگ و نـی، عـود کـو       
  

ــو      ســـخن از دف و نـــاي و طنبـــور گـ
  )9797(همان،  بیت       

  
  خوشـدلی یـک دمـی    غنیمت شـمر   

  
  عالمی  خود  چنگ  آر در ز چنگ   

  )14815(همان، بیت 
  

  (به معنی پنجه) آرایه جناس تام دارد. چنگ (نوعی ساز) با چنگ
در بیت آخر به صداي ساز که داراي آوازي ملایم و نوایی در ابیات بالا نیز اشاره به نوع ساز و 

  حزین بوده؛ اشاره کرده است. 

  بربط
نام سازي است «بربط یکی از سازهاي زهی است که داراي شکلی بزرگ و پشتی برآمده است. 

مشهور و بعضی گویند بربط ساز عود است و آن طنبور مانندي باشد، با کاسه بزرگ و دسته 
قدما بربط را در استخراج و اداي الحان موسیقی و »). بربط«: ذیل 1361(خلف تبریزي، » کوتاه

به » بر«اي فارسی است مرکب از  کلمه«دانستند و آن  ترین ساز می ف آن، کاملهاي مختل نُت
اي  ، سازي است از خانواده آلات موسیقی رشته»مرغابی«به معنی » بط«و » سینه«معنی 
اي کوتاه است، این ساز را اعراب  صوتی گلابی شکل و دسته  الاوتار مقید) که داراي کاسه (ذوات

شاعر در دو مورد به بربط اشاره کرده و  )51: 1376(حدادي، ».اند رود گفته د و فارسی زبانانعو
خواهد که با صداي چنگ و نی و بربط خوشدلی و شادمانی را در شنوندگان ایجاد  از مغنی می

 کند. 
ــدلی ســاز کــن       ــی بیــا خوش   مغن

  
  بــه چنـــگ و نـــی و بـــربط آواز کـــن   

  )7993،  بیت هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

ــو    ــید  چ ــو رس ــوجِ بلاج ــک ف   نزدی
  

  صدايِ دف و ناي و بربط شنید  
  )15066(همان، بیت 
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  دف

اي است که از دیرباز در مجالس عیش و سرور و محافل انس، کاربرد  دف از سازهاي کوبه
گیرد و دایره نیز  داشته است. این ساز در زیر مجموعه آلات موسیقی ضربی یا ایقاعی قرار می

شود. دف  اي است که دایره بزرگ نیز نامیده می یا دپ، از سازهاي کوبهدف «شود. خوانده می
آن پوستی از بره  شود و بر یک طرف متشکل از چنبري است که از چوب بید ساخته می

اي  ترین و پرکاربردترین سازهاي کوبه دف، از قدیمی). 108: 1382(نفري، »شود کشیده می
طی سالیان متمادي بدون هیچ تغییري، ثابت مانده است. رود و طرح اولیه آن  دنیا به شمار می

گرفتند و به  ترین آلات ضربی روزگار قدیم بوده است که به دو کف برمی این ساز از متداول«
نوعی از این ساز ). 114: 1363(ملاح، »کوفتند دست راست بر پوست آن می و کفسر انگشتان 

هاست و دایره کمی کوچکتر از دف است.  اندازه آنبه دایره معروف است؛ تفاوت دف با دایره در 
، 12988، 12008، 9797، 9135، 3701،7995، 3686، 1277، 927میرزا ارجمند در ابیات 

بار از دف نام برده و بیشتر به خود ساز و  13از دلگشانامه  15066، 14814، 14813، 14637
  صداي آن توجه داشته و تصویرسازي کرده است. 

  و آتـــشِ ســـوز و دفمغنـــی! تـــو   
  

  مــن و رفتــه سررشــته دیــدن بــه کــف   
  )927،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (

  
  بزد کف به کف، ناله چون دف نمـود   

  
ــود    ــف نمـ ــی از کـ ــس را، نیلـ   رخِ نحـ

  )1277(همان، بیت 
  

ــید     ــم رس ــیلیِ غ ــه دف س ــاپی ب   پی
  

ــت ندیــد       ــو، دگــر رويِ راح ــر س   ز ه
  )3701(همان، بیت 

  
  کنــد و دف مـی دلِ مـن ز بــس دف    

  
ــی      ــف م ــده ک ــوهرِ خن ــب از گ ــد ل   کن

  )14813، 12008(همان، بیت 

  

  بزن کف به کف، حرف دف تـا کجـا    
  

ــی   ــین م ــا   بب ــا کج ــف ت ــورِ ک ــد ش   رس
  )12988(همان،  بیت 
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  دلخراش به قانون بود چنگ اگر         
  

  دف مباش هلاکت شوم، خیر بی         
  )14637(همان، بیت           

  
تشخیص بیشتر به  و هاي اغراق شود که شاعر با استفاده از آرایه ابیات بالا مشخص میبا بررسی 

شکل ظاهري و صداي دف توجه داشته است و همراه آوردن آن با مغنی مؤید این نکته است 
که شاعر به استفاده و کاربرد درست آن در مجالس عیش و سرور واقف بوده و در این مثنوي 

  ها اغلب کاربرد غنایی داشته است.  نامه ها و مغنی هنام بویژه قسمت ساقی
شد. از  سازي رزمی که همراه کرنا، به هنگام جنگ نواخته می«اي است.  از آلات کوبه: دهل

) شاعر 303: 1393(پهلوان، ».نواختند ل را همراه با سرنا میها نیز، ده ها و بزم دیرباز در جشن
  کرده است. استفاده » زن دهل«ترکیب  4778در بیت 

ــل   ــام را  دهـ ــص آور ایـ ــه رقـ   زن بـ
  

  جم آن کس که گیرد به کف جام را  
  )4778، بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

  جلاجلِ
جلاجل سازي است از خانواده آلات موسیقی ضربی. این ساز داراي شکلی قرص مانند بود که 

شد، جلاجل گفته  هایی که به دایره یا دف بسته می ساختند. همچنین به زنگ از روي می
در عربستان دو شهر عمده حجاز و مکه، موسیقی رواج داشت. در شهر عکاظ که محل «شد.  می

ها به  آمد. آن ه بود، رقص بخش مهمی از موسیقی و سرگرمی به حساب میبرگزاري بازار مکار
(آثاري، » بستند هاي کوچکی به نام جلاجل براي ایجاد صدا به خود می هنگام رقص زنگ

یاد کرده و با صنعت تشخیص  2885). آزاد تنها یک بار از ساز جلاجل در بیت 140: 1381
ه که در پی رقاصی قوال آسمان، جلاجل به خود ماه و خورشید را مثل رقاصانی تصور کرد

  اند.  بسته
ــل بیاراســت از مــاه و مهــر         جلاج

  
  پیِ رقصِ قوالِ گردان سپهر  

  )2885،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
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  رود

اي، که داراي  رود نوعی عود یا بربط است و آن سازي ایرانی است از رده سازهاي زهی زخمه
، 5564، 5538، 3068آزاد چهار مرتبه در ابیات اي کوتاه بود.  شکمی بسیار بزرگ و دسته

  به این ساز اشاره کرده است. 14591
  بیاراست جشنی، می و رود خواسـت   

  
ــت      ــود خواس ــود مقص ــگران، ع   ز رامش

  )3068،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

ــد     ــه ش ــرودي چ ــی س ــا اي مغن   بی
  

رد و رودي چـه شـد          دلم چنـگ غـم بـ
  )5538(همان، بیت 

  
  نمـک، زنـدگانی حـرام    چو مـی بـی    

  
  مــی و رود و جــام نفــس، بــی بــود یــک  

  )5564(همان، بیت 
  

ــا رود و چنــگ      ــروز ب ــاغ ام   دران ب
  

  سازِ چنگ ز می جمله مستند بی  
  )14591(همان،  بیت 

  
  تار

ساز ایرانی و آن داراي پنج سیم است که با زخمه نوازند و بر کاسۀ آن پوست برة تنک کشیده 
تار  اند و سه الاوتار. آلتی موسیقی است که اختراع آن را ایرانیان کرده باشد. سازي ایرانی از ذوات

  )6177: 4، ج 1377اند. (دهخدا،  و ویلن را به تقلید تار ساخته
  کـرد  اي سـاز  خطبـه  خـوش  به قانون  

  
  کرد  آواز  تار  گهر،  عقد که   

  )6714،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

اي کوچک  اي دراز و کاسه الاوتار که دسته هاي موسیقی ذوي معرّب تنبور، یکی از آلت: طنبور
  )349: 1387تار دارد. (معین،  مانند سه
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ــت     ــداي شکس ــر از ص ــور غی   ز طنب
  

ــاخنِ درد خسَـــت      ــد دلـــش نـ   نیامـ
  )3700،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (

  
  خموشــی روا در صــف شــور نیســت  

  
ــت    ــور نیسـ ــد طبنـ ــه در بنـ ــی نالـ   نـ

  )12987بیت  همان،(
  

  سري را کـه در بنـد طنبـور نیسـت      
  

  نیست  دور ز خر کمتر ار خوانمش،   
  )14638(همان، بیت 

  
الاوتار که شکل کلی آن در اصل شبیه  یکی از آلات موسیقی، و آن سازي است از ذوات :عود

  )727: 1387بربط بوده. (معین، 
  بــزد خیمــه، ترتیــبِ جشــنی نمــود  

  
ــود    ــگ و عـ ــان از دلِ چنـ ــد فغـ   برآمـ

  )3037،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

  بیاراست جشنی، می و رود خواسـت   
  

ــت      ــود خواس ــود مقص ــگران، ع   ز رامش
  )3068(همان، بیت 

غاند. ولی در  آرا آمده: غجک، ساز معروف به کمانچه و آن را غژه نیز گفته در انجمن: کج
غژك به   ر کلمهآرا خود نیز د هاي دیگر غچک به چیم فارسی آمده، و صاحب انجمن فرهنگ

  )16606: 11، ج1377(دهخدا، آورده.جیم فارسی 
ــه داد      غجــک را قضــا، گوشــمالی ک

  
ـر، بــه یـــاد          نــه طنبــور دارد نــه قُبـ

  )3702هـ .ق، بیت  1184(دلگشانامه، 

  مغنی کجـا چنـگ و نـی، عـود کـو       
  

  سخن از دف و ناي و طنبور گو  
  )9797(همان، بیت 

  

  غجک گر به دل دارد از غم، گره  
                                                                                       

  

ــه    ــدهچـ ــده درمانـ ــمالش بـ   اي، گوشـ
                                              )7994(همان، بیت  
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  همه ابیات بالا 
تشخص بخشیده و با آن تصویرآفرینی و » غجک«شاعر با آرایه تشخیص یا جاندارانگاري به در 

  انگیزي کرده است.  خیال
هاي فلزي بر آن نصب شده و  آلت موسیقی متشکل از طبلی مسطح و مستطیل که سیم: قانون

 - بودنددر حالی که روي زانون نهاده  - هاي فلزي آن را  مسلح به زبان  با انگشت سبابه
هاي این ساز را از روده ساختند و با دو مضراب  که مانند  نواختند. در عهد اخیر سیم می

توان  هاي زیر و بم را می و با هر دو دست نوازند، و چون نغمه -انگشتانه به انگشت سبابه کنند
با هم به صدا درآورد؛ آهنگ این ساز بسی مطلوب و دلنشین است. بخصوص که مانند سنتور 

  )786 - 787: 1387انعکاس صدا ندارد. (معین، 
  چــو بــر روي یــاران، نگــه بــاز کــرد   

  
ــرد       ــاز ک ــبش س ــم، ل ــانون تبس ــه ق   ب

  )2159هـ .ق، بیت  1184(دلگشانامه، 
  
ــگ    ــد چنـ ــت بدریـ ــانِ طاقـ   گریبـ

  
ــگ      ــه تن ــردون ب ــانونِ گ ــد ز ق ــه آم   ک

  )3703(همان، بیت 
  

  اي سـاز کـرد   به قانون خوش خطبه  
  

  تـــار آواز کـــرد عقـــد گهـــر،  کـــه   
  )6714(همان، بیت 

  
  اي سـاز کـن   بزن کف به کف، نغمـه   

  
ــن      ــاز کـ ــتان بـ ــانون درِ داسـ ــه قـ   بـ

  )9135(همان، بیت 
  

ــه را     ــر نال ــاز اگ ــی س ــانون کن ــه ق   ب
  

  رهــــــایی ز داغ جگــــــر لالــــــه را  
  )12011(همان، بیت 

  

  
  
  
  

  غجــک را بــده گوشــمالی چنــان   
  

  

  کـــه از دل بـــه قـــانون بـــرآرد فغـــان  
  )12007(همان، بیت  
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  ســــنجِ فرزانــــۀ دلنــــواز ســــخن  
  

  سخن را به قانون چنین کرد ساز  
  )14655(همان، بیت 

  
انگیزي شاعرانه کرده  شاعر در ابیات بالا با آوردن ساز و قانون ایهام تناسب بکار برده و خیال

کردن به معنی آغاز است و قانون به معنی رسم و ساز  بالاابیات  اغلباست به طوري که در 
یجاد و آلات قاعده و روش است که در کنار هم آوردن ساز و قانون در بیشتر موارد ایهام تبادر ا

  موسیقی را در ذهن متبادر کرده است. 

 

  دیگر اصطلاحات موسیقی
  )5486: 4، ج 1377در اصطلاح موسیقی، نُت، لحن، آهنگ، هوا. (دهخدا،  پرده:

  نــدانم در ایــن پــرده، نــالم چــو نــی  
  

ــی       ــوال ک ــر اح ــا ب ــم ی ــوالِ ج ــر اح   ب
  )3352،  بیت  هـ .ق 1184دلگشانامه، (

  
ــردة     ــخن پـ ــامِ سـ ــه مقـ ــاز بـِ   سـ

  
  جهـــــان والـــــه حســـــنِ آواز بـِــــه  

  )5540(همان، بیت 
  



  دینی دلگشانامه (نسخه خطی) -تصویرسازي با آلات موسیقی در حماسه تاریخی                                  1401) سال ششم، شماره بیست و سوم ، زمستان  رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبی/ مطالعات 32

     
  ســوزِ ایــاز چــو نــی بندبنــدش ز    

  
  فغان کرد در پردة ناله ساز  

  )8579(همان، بیت 
  

، 1377زدن انگشت باشد بر دف و دایره و امثال آن؛ مرادف کوك نیز آمده. (دهخدا،  :تلنگ
  )6948: 5ج
  در ایــن دایــره دل چــه بایــد  نهــاد   

  
  دتا تلنگی ندارد به یا که جز  

  )15006،  بیت هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

در مصراع  »تلنگ«با » یکی از آلات موسیقی«دایره در اینجا فلک و روزگار است که در معنی 
  دارد.» د«آرایی  دوم ایهام تناسب دارد، همچنین بیت واج

(اصطلاح موسیقی) مأخوذ از هندي، نام نوایی از موسیقی؛ نام نوایی است در دو دستگاه  :راك
  )11755: 8، ج1377(دهخدا، و شور.ماهور 

  مغنی کجـایی و چنگـت کجاسـت؟     
  

  به هندي زبان، راك و رنگت کجاست؟  
  )3639بیت   ،هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

  ) 8801: 6، ج1377سرودي که شتربانان عرب سرایند شتران را تا تیز روند. (دهخدا،  :حدي
ــازه   ــف  جمـ ــته صـ ــواران بربسـ   سـ

  
  به بحرِ وغا زین هدي کرده کف  

  )7344،  بیت هـ .ق 1184دلگشانامه، (
  

نغمه و اي است که خود برخوردار از مفهوم کلی موسیقیایی است و بیشتر به معنی  نوا، واژهنوا: 
، 11508، 9668، 10801، 4777، 3685، 3641، 1997، 922آواز آمده است و در ابیات 

  از دلگشانامه بکار رفته است.  12006
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  گیري نتیجه

اي و بادي با توجه به موضوع مثنوي دلگشانامه و محتواي حماسی آن بیشتر  سازهاي کوبه
ها  نامه ها و مغنی نامه مورد استعمال در اشعار غنایی و ساقی 40کاربرد دارند و سازهاي زهی با 

  به کار رفته است. 
در حماسه دهد که آزاد  هاي آماري نشان می هاي گردآوري شده با استفاده از روش شاخص
دي از سازهاي موسیقی بویژه آلات موسیقی رزمی در دینی دلگشانامه به تعداد زیا -تاریخی

  قسمت حماسی و سازهاي بزمی در اشعار غنایی توجه داشته است.
اي بیانگر آن است که شاعر از ساز طبل و کوس نسبت  نگاهی به بسامد سازهاي بادي و کوبه

کرده است. نکته مهم درباره ساز کوس و طبل صداي بلند  به سازهاي دیگر، بیشتر استفاده
اعیاد و در رسانی و آگاهی خبرهاست که براي ایجاد ترس و وحشت در میدان نبرد و  آن

چنگ در اشعار غنایی دهد که  رفت. بسامد سازهاي زهی نشان می هاي مختلف بکار می جشن
  بیشتر مورد توجه شاعر بوده و کاربرد داشته است. 

، توجه به حماسی بودن اثر، شاعر با استفاده از ترفندهاي بدیعی اغراق، تشخیص، تناسب با
  اي ایجاد کرده است.  و جناس با آلات موسیقی تصویرهاي زیبا و شاعرانه آرایی، تضاد، تلمیح واج
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